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چکیده
لــوکاچ در تحلیل آثــار ادبی نظریة بازتاب را ارائه می دهد. او با لحاظ کردن شــرایط تاریخی و 
اجتماعی  به عنوان کلیت و کاربســت عناصر داســتان به منتقد کمک می کند تا پیوند داستان و 
جامعه را تبیین کند و در لایه های مختلف داستان تصویری از شرایط حاکم بر جامعه ارائه نماید 
)مســئله(. لوکاچ کلیت را پیوند سیر تحول تاریخی جامعه با ادبیات می داند که در جریان نقد، 
چرایی انتخاب نوع ادبی خاص و مفاهیم منعکس شده به واسطة عناصر داستانی را تبیین می کند 
)هدف(. نتایج بررسی توصیفی –تحلیلی این رمان، نشان می دهد )روش(، مقولۀ کلیت در سیر 
تحول ادبیات داســتانی عربی، در عوامل نهضت ادبی نمود داردکه تأثیر بسزایی در شکل گیری 
رمان عربی داشــته است به گونه ای که با بررسی شکلی و محتوایی رمان می توان حداقل بخشی 
از تاریــخ جامعه را در آن اثر دید. کلیــت حاکم بر رمان، از پیوند موضوع مقاومت اســامی 
جامعه فلســطین با رمان سرچشمه می گیرد و در عناصر داستان نمایان می گردد. زمان و مکان و 
شخصیت های داستان از صرف ارائه شدن فراتر رفته و در لایه های درونی خود، تاریخ مظلومیت 
مردم ســرزمین فلســطین را بازگو می کند. داســتان های تودرتو عاوه بر ایجاد توقف برای درک 
جریان داستان، نوعی جذابیت ایجاد می کند و نویسنده با استفاده از همین جذابیت، مضامینی 
را انعکاس می دهد که جنبۀ انتقادی-اصاحی دارد. این مفاهیم نیز بنابر ذهنیتی که نویسنده در 

برابر جامعه دارد، شکل می گیرد)نتایج(.
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1- مقدمه

پیوند ادبیات و جامعه به قدری استوار است که فرمالیست ها هم نمی توانند آن را انکار کنند. زیرا 

نویســنده نمی تواند متنی را بدون داشــتن پیش فرض، خلق کند بلکه ماده خام آن را از جامعهای 

که در آن می زید به دســت می آورد. حتی فلسفۀ وجودی ادبیات داستانی در همین پیوند مستقیم 

با زندگی  مردم نهفته اســت. در چنین شــرایطی، نویســندگان مضامین خاص را گزینش و ارائه 

می کنند، سپس منتقد آن ها را استخراج می کند که سرآمد این محتواگرایان مارکسیست ها هستند. 

البته افراط آنان در محتواگرایی ســبب شــد تا بعدها متفکران مارکسیستی همچون لوکاچ به این 

روش انتقاد کرده و راه جدیــدی را در پیش بگیرند که فرم را در کنار محتوا لحاظ می کند. لوکاچ 

فرم را زاییدۀ محتوا می داند و برای تبیین آن نظریۀ »بازتاب« را ارائه می دهد. بازتاب کمک می کند 

تا منتقد بتوانند نســبت میان نویسنده، اثر و جامعه، جهت گیری های غالب مردم و زوایای پنهان 

اجتماع را روشــن سازد. الیاس خوری، نویسندۀ  لبنانی است اما به دلیل فعالیت های سیاسی، با 

مسائل و مصائب فلسطینیان آشنایی کامل دارد. او با بررسی گزارش ها و خاطرات و پژوهش های 

صورت گرفته در مورد مردم و مقاومت اســامی فلسطین، در خلق رمان »باب الشمس« تاش 

کرده گوشه ای از آن  را به نمایش بگذارد تا شاید دین خود را به مقاومت اسامی فلسطین ادا کرده 

باشــد. از آنجایی که جنبۀ فرامتنی در نگارش این اثر تأثیر بســزایی دارد که خود نویسنده نیز در 

پایان بدان اشاره می کند، نگارندۀ این سطور را در انتخاب نظریۀ نقدی بازتاب مصمم تر می سازد. 

لوکاچ در جریان ارائۀ این نظریه، کلیت و شــخصیت را دو مؤلفۀ اصلی بازتاب می داند که تبیین 

آن ها می تواند به درک بهتر این نظریه کمک کند.

لذا هدف پژوهش تبیین پیوند جامعه با ادبیات اســت تا به نوعی روشــن ســازد چرا رمان، 

وجــه غالب در ادبیات معاصر می گردد و عناصر زمان و مکان، شــخصیت و مضمون چگونه به 

پیاده ســازی نظریه کمک می کند. مفاهیمی که نویسنده سعی کرده در جریان روایت های خود از 

شــخصیت ها بگنجاند، نمودی از مسائل جامعه فلسطین است. بنابراین انتظار می رود نویسنده 

در پایان به این ســؤالات پاســخ دهد؛ بررســی مقولۀ کلیت در رمان »باب الشمس« چگونه به 

درک مسئله مقاومت اسامی فلسطین به عنوان یک ارزش کمک می کند؟ عناصر زمان و مکان، 

شــخصیت  و مضمون در این رمان، چگونه عام ترین مســائل و مصائب مقاومت اسامی مردم 

فلسطین را در مخاطب نهادینه کند؟
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1-1- پیشینۀ تحقیق

لوکاچ به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های منتقد ادبی در حوزۀ نقد مارکسیستی و جامعه شناسی 

ادبیات بســیار مورد توجه بوده اســت اما به نظریۀ بازتاب چندان پرداخته نشــده و تنها در خال بررسی 

آثار لوکاچ اســت که می توان به مطالبی در خصوص نظریۀ بازتاب در اندیشــۀ این اندیشــمند دســت 

یافت. تنها اثری که مشــخصا از این نظریه در جریان تحلیل رمان بهره برده اســت محدثۀ هادوی و علی 

تســلیمی )1391( در مقاله ای با عنوان »تحلیل داســتان "حاجی آقا"ی صادق هدایت بر اســاس نظریۀ 

بازتاب واقعیّت« بدان پرداخته و در متن داســتان پیاده ســازی کرده اند. از سوی دیگر بررسی آثار خوری 

نشــان می هد که باب الشــمس نیز از آثاری اســت که کم وبیش مورد توجه منتقدان بوده از جمله؛ مقاله 

»»باب الشــمس"بين التمثيــل الرمــزي وقــوة الحكاية« نوشــتۀ فخري صالــح )2001( که رمان را، روایت 

تاریخ فلسطین به شیوۀ »هزارویک شب« می داند. پایان نامه  »التناص في رواية الياس خوري باب الشمس« 

نوشتۀ أمل عبداللطیف احمد )2005( رساند که نویسنده تناص رمان با سایر آثار خوری و آثار شاخص 

مورد بررســی قرار داده اســت. مقاله »وظائف الســارد في رواية"باب الشــمس"« نوشــته الهادی غابری 

)2006( که نویســنده در آن مهم ترین کارکرد راوی در رمان را مشــخص می کند و نشان می دهد تفاوت 

در ســاختار روایات وجه ممیزه این اثر با سایر آثاری اســت که فلسطین موضوع محوری آن بوده، با این 

حال تنها بخشــی از مسئله فلسطین را در خود انعکاس داده اســت. مقاله »وعي التاريخ في رواية "باب 

الشــمس" لإلياس خوري« نوشــته زهیر محمود عبیدات )2006( که نویســنده رمان را تلفیقی از هنر و 
تاریخ می داند و در اثر چیزی بیان می شــود که تحقق آن در عالم واقع ناممکن است.  همچنین پایان نامه 

»الخطاب الروائي والمحكي الفيلمي في رواية باب الشــمس« نوشته سهام نجاری  )2017( که نویسنده در 

فصل دوم عناصر رئالیســتی را مورد بررسی قرار داده و چگونگی اقتباس فیلمنامه ای از آن را تشریح کرده 

اســت.  همچنین مقاله »تشــکّل الهوية الســردية في رواية باب الشــمس لإلياس خوري« نوشــته وافیه بن 

مســعود )2018( که در آن نویســنده هویت روایی پل ریکور را در اثر مورد بررسی قرار می دهد تا نشان 

دهد هویت داستانی با گره افکنی در حوادث هویت روایی را شکل می دهد. با عنایت به موارد فوق الذکر 

می توان گفت تفاوت پژوهش حاضر با آثار مذکور در این است که در پژوهش حاضر نظریة »بازتاب« و 

نوع انعکاس آن در رمان به شکلی دسته بندی بررسی گردیده است.
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2- خوری و رمان باب الشمس

الیاس خوری، داســتان نویس، نمایش نامه نویس و منتقد ادبی لبنانی است که در سال 1948 میادی در 

بیروت لبنان متولد شــد. او در مجات مختلفی همچون »المواقف«، »الشــؤون الفلسطينية« و »الکرمل« 

فعالیت داشــته و اکنــون مدیر تحریریه ضمیمه ادبــی مجله »النهــار« در لبنان بوده و در دانشــگاه های 

مختلــف آمریکا و لبنان تدریس می کند. او آثار بســیاری دارد که از جملــه رمان هایش می توان به؛ کوه 

کوچک )1977(، سفر گاندی کوچک )1989(، سرزمین غریبان )1993(، باب الشمس )1998(، یالو 

)2002( اشــاره کرد و از آثار نقدی او نیز می توان؛ تجربة البحث عن الأفق )1974(، دراســات في نقد 

الشعر )1979(، الذاکرة المفقودة )1982( را نام برد. عاوه بر اینکه خوری به واسطه حضور فلسطینی ها 
در اردوگاه  های لبنان با موضوع فلســطین و آوارگان آشــنایی داشــته اما فعالیت او در مرکز پژوهش های 

سازمان آزادی بخش فلسطین تأثیر بســزایی در آشنایی او با مسئله فلسطین داشت. رمان باب الشمس از 

رمان های شاخصی است که این تأثیر را به خوبی نمایش می دهد.

رمان حول محور قهرمان داستان یعنی یونس است. مبارزی که در اردوگاه های لبنان زندگی می کند و 

مخفیانه به روستای دیرالأسد در فلسطین می آید تا در غاری که نام آن را باب الشمس گذاشته با همسرش 

دیدار کند. داســتان از پایان که همان به کما رفتن قهرمان اســت، آغاز می شود. شخصیت دکتر خلیل، 

دوست یونس، راوی داستان است و سرگذشت یونس و سایرین همچون شمس، أم حسن، نهیله را روایت 

می کند. رمان متشــکل از داستان های مختلفی اســت که حول محور حمله 1948 اسرائیل به فلسطین، 

اشــغال شهرها و روستاهای فلسطین، آوارگی فلسطینیان، رنج آنان در طول مهاجرت اجباری از فلسطین 

به لبنان و زندانی شــدن مبارزان و ویران شدن روستاها و مناطق مختلف اشاره دارد. رمان روایتگر مبارزه 

مردم فلســطین از دهة 30 تا دهة هشتاد سده بیستم و تصویرگر فجایعی همچون صبرا و شتیاست که بر 

سر مردم این سرزمین آمده است. 

3- بازتاب در اندیشة لوکاچ

1-3- کلیت

لــوکاچ در پرداختن به نظریــه بازتاب، کلیت و شــخصیت پردازی را از مؤلفه هــای این نظریه 

کید  کید بر مفهوم کلیت، آن را تفاوت مارکسیسم با اثبات گرایی می داند و تأ برمی شــمارد. او با تأ

دارد کــه خلق اثر ادبی تابع زیربنای اقتصادی- روبنای فرهنگی نیســت، بلکه تبلوری از کلیت 
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است. علوم تخصصی پوزیتیویستی به دلیل جزئی نگر بودن و عدم تعامل با سایر علوم، فقط قادر 

به درک جزئی از واقعیت ها هستند نه کلیت آن. دیگر آنکه فردگرایی )فاعل شناخت( به مثابۀ جزء 

نمی تواند کلیت )موضوع شــناخت( را درک کند بلکه برای درک کلیت باید موضوع شناخت نیز 

کید می کند که با مشاهده و انتزاع و آزمایش  کلی باشــد )لوکاچ، 1387: 127-129(. لوکاچ تأ

و بدســت آوردن داده نمی توان به واقعیت رســید بلکه باید آن را تفسیر کرد و در بستر تاریخی آن 

مورد بررســی قرار داد )همان: 92(. به عبارت ساده تر، کلیت به منتقد کمک می کند تا در جریان 

بررسی رمان، ابتدا بتواند چرایی استفاده نویسنده از این نوع ادبی یعنی رمان را درک کند. 

رمان به عنوان محصولی ادبی ارتبــاط گریزناپذیری با جامعه دارد. این محصول آفریدۀ یک 

فرد، فارغ از پیوســتگی با جامعه نیســت. پیوند میان رمان و واقعیت جامعه ناشی از همان پیوند 

ساختار رمان با ساختار جامعه است. برای رسیدن به این هدف، باید زمان تألیف رمان با شرایط 

گاهانه چنین مسائلی را  گاهانه یا ناآ تاریخی، مادی و ایدئولوژیکی سنجیده شود چون نویسنده آ

در اثر خود منعکس می کند. لوکاچ مفهوم کلیت را برای رســیدن به همین هدف مطرح می کند؛ 

»او معتقد اســت که باید با رویکردی کلی نگر به بررســی جامعه شناختی اثر ادبی پرداخت، در 

یت تعریف می کند. او آثار ادبی را با توجّه به شرایط 
ّ
حقیقت او رئالیسم را با بهره گیری از مفهوم کل

تاریخی و اجتماعی شــان مورد بررســی قرار داده و معتقد است که ساختار اثر ادبی، تحت تأثیر 

ساختار اجتماعی خاصّی که اثر حاصل آن است، شکل می گیرد« )زیما: 1377: 157(.

برای پاســخ به ســؤال اول این پژوهش یعنی؛ بررســی مقولۀ کلیت چگونه به درک مســئله 

مقاومت اسامی فلســطین به عنوان یک ارزش کمک می کند؟ باید کلیت حاکم بر رمان عربی مورد 

بررســی قرار گیرد، یعنی مشخص شــود چرا این نوع ادبی بیشتر مورد استفاده نویســنده بوده است. بررسی سیر 

تحولات کشــورهای عربی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیســتم، به خوبی می توانــد کلیت حاکم بر ادبیات را 

روشن ســازد. صنعتی شدن کشــورهای اروپایی، نیاز آنان به مواد اولیه و بازار فروش ســرآغاز تعامل کشورهای 

اروپایی با کشورهای جهان ســومی بود که کشورهای عربی نیز از این امر مستثنی نبودند. این تعامل وجهه مثبتی 

گاهی شان از عقب ماندگی کشورهایشان. برآیند این تعامل در عرصۀ  نیز داشــت؛ بیداری کشورهای عربی و آ

ادبیات، ظهور عوامل نهضت ادبی بود از جملــه؛ مدارس، چاپخانه ها، مطبوعات، انجمن های 

علمی و ادبی، کتابخانه ها، نمایشنامه نویســی و شرق شناسان. آشنایی با پیشرفت غربیان انگیزۀ 

تاش برای رسیدن به غرب را در درون برخی تحصیل کردگان عرب برانگیخت. آنان با سفر به این 
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کشورها با دستاوردهای آنان آشنا شده و سعی کردند با ترجمه، تأسیس چاپخانه، انتشار روزنامه 

و مجات و گسترش مدارس آن را به مردم سرزمین خود منتقل کنند.

بررســی کلیت حاکم بر رمان مســتلزم درک این نکته اســت که چرا نوع ادبی ای که پیش از 

این در ادب عربی مســبوق به ســابقه نبوده می تواند در میان مردم جایگاه مقبولی بدســت آورد. 

دلیل آن را باید در رســالت ادبیات در دورۀ معاصر جســتجو کرد. یکــی از بارزترین مؤلفه های 

ادبیــات در دو قرن اخیر ارتباط تنگاتنگ ادبیات با تودۀ مردم باشــد؛ »با شــکل گیري تدریجي 

ر از فرهنگ غرب است، 
ّ
طبقه متوسط و اندیشه تجدد و تغییر ارز ش ها، ادبیات این دوران که متأث

به مبرم ترین مســائل اجتماعي و انتقاد از اســتبداد مي پردازد و نقشــي متفاوت با نقش ادبیات 

اشــرافي بر عهده مي گیــرد« )میرعابدینی، 1386، ج1: 18(. در عصری که مردم و مشــکات 

آنان دغدغۀ روشــن فکران است، تنها ادبیات مردمی می تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد. گسترش 

انتشــار روزنامه و مجله، چاپ ترجمۀ آثار ادبی غربی توانســت به نوعی پاسخگوی رسالت ادبا 

در حمایت از جامعه باشد. »انشاء روزنامه ها از سجع و تکلف فاصله گرفت تا برای افراد باسواد 

قابل فهم باشد. مطبوعات نقش هدایتگری نیز داشتند و روحیۀ ملی گرایی، آزادی خواهی و مبارزه 

علیه ظلم و اســتبداد را در درون مردم تقویت کردند« )نجم، 1337: 25؛ الفاخوری، 1391: 915( و 

توانستند ادبیات، به ویژه ادبیات داستانی را، بارور سازند. 

شــکل گیری رمان عربی را در دو عامل می توان جســت؛ یکی تاثیر لبنــان و مصر در ایجاد 

این نوع ادبی بود و دیگری، همراه بودن ســیر تحول این نوع ادبی با پیدایش و رشــد احساسات 

ملی گرایانه )عبدالغنی، 1994: 19(. بنابراین گرایش نویسندگان به رمان نویسی تابعی از شرایط کلی 

است که ناشی از رواج ســوادآموزی، ساده نویسی در روزنامه ها و مجات، ترجمه اثار داستانی 

غرب و ... می باشد. از دیگر عواملی که کلیت حاکم بر سیر ادبیات و داستان نویسی را شکل داد، 

شکست اعراب از اسرائیل در سال 1967 بود که نقطۀ عطفی در تحول رمان است. گرچه پیش از 

این رمان های زیادی نوشته شده بود اما در این سال رمان عربی تولد جدیدی یافت )منیف، 2001: 

45-44(. پس از آن، تا پیش از شکســت 1967، واقع گرایی تقلیدی رایج بود و در آثار کســانی 

چون محفــوظ، کنفانی، منیف و... می توان دید. با هدف نقد، اصاح جامعه و پیشــرفت دادن 

آن، الگوهای انسانی بحران زده ای را تصویر می کردند. پس از شکست 1967 واقع گرایی جدید 

جایگزین واقع گرایی تقلیدی شــد و اسلوب آن متکی بر تصویرســازی از افرد تیره روز روستاها 
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و مناطق فقیرنشــین شــهرها بود )همان: 73-79(.  زیرا در این کشورها عمدتا سه طبقۀ ضعیف، 

متوسط و قوی وجود داشتند که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تسلط و تملک ابزارهای 

تولید متفاوت بودند که نابرابری در بهره مندی از درآمدها، کســب ثروت و جایگاه اجتماعی را به 

دنبال داشــته و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی را ســبب بود. این شرایط نه تنها باعث فقر طبقۀ 

متوسط و ضعیف شده بلکه عزت و کرامت آنان را نیز خدشه دار کرد و موجب یأس و ناامیدی در 

جامعه شــد )برکات، 2000: 345-346(. این شرایط نویسندگان را، که اغلب از طبقۀ متوسط 

هســتند، به واکنش در برابر طبقۀ حاکم وامی دارد تا با اســتفاده از رسالت ادبیات قدم در عرصۀ 

مبارزه علیه ظلم و فساد بگذارند. 

گاهی بخشــی به دیگران باید نوع ادبی انتخاب  بنابراین برای پرداختن به مســئله فلسطین و آ

شود که بتواند تأثیرگذاری بسزایی داشته باشد. بررسی سیر تحولات مؤثر برادبیات به عنوان کلیت 

مورد بررســی نشان می دهد که رمان می تواند گزینه مناسبی برای این هدف باشد. زیرا به واسطه 

عوامل نهضت ادبی و به تبع آن، در دســترس بودن انــواع کتابها، مجات، مقالات و ترجمه ها، 

پیوند عمیقی میان مردم و ادبیات برقرار شــده است. ازاین رو مخاطب از میان انواع ادبی گزینه ای 

را انتخاب می کند که به راحتی برای خواننده، قابل درک باشد و دغدغه های روز را در آن انعکاس 

داده باشــد. هر چه این دغدغه ها عمومیت داشته و جهان شمول باشد، گستردگی مقبولیت آن نیز 

بیشتر خواهد بود. بر همگان روشن است که مسئله فلسطین، منحصر به فلسطین، جهان عرب و 

جهان اســام نیست بلکه تمام جهان در مورد آن اتفاق نظر دارند که مردم مظلوم فلسطین از حق 

م خود محروم شده و رنج های بسیاری متحمل شده اند. همین جهان شمولی مسئله فلسطین 
ّ
مسل

سبب شده تا ادبا نیز در عرصة ادبیات با خلق آثاری که انعکاس دهنده مسائل آنان باشند، تاش 

کرده اند رســالت خود را در قبال مردم فلســطین انجام دهند. در این میان، به دلیل پیوند ملموس 

رمان با واقعیت هــای جامعه، اعتمادپذیر بودن آن برای مخاطب و ســادگی فهم آن، مورد اقبال 

بیشــتری هم از جانب نویســندگان و هم مخاطبان قرار گرفته است. در این میان، بررسی عنصر 

زمان و مکان، شخصیت و مضمون در رمان می تواند نشانگر از بخشی از دغدغه مندی نویسنده 

در انعکاس مسئله فلسطین باشد.
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2-3- جایگاه عنصر زمان و مکان در انعکاس مسئله فلسطین

مناســبات زماني یکــي از مهم ترین عناصر تشــکیل دهندة ســاختار روایي اســت. از جمله  

نظریه پردازان زمان در روایت، ژرارد ژنت است که زمان روایي را بر سه اصطاح پایه ای می داند؛ 

1- ترتیب: یعنی توالي زماني رویدادها. 2- دیرند یا طول مدت روایت که امکان دارد مدت زمان 

وقوع داســتان برابر نباشد. 3- بســامد یا بیان وقایع تکرار شونده و یا بیان مکرر وقایع. بدین گونه 

که ممکن اســت یك رویداد واحد بارها در روایت تکرار شــود و یا رویدادي که به کرّات اتفاق 

افتاده تنها یك بار ذکر شــود. نظم وتوالي زمان مســتقیم، خود نوعي از ترتیب اســت. ژنت هر 

گونه انحراف از توالي زمان مســتقیم وانحراف در ترتیب اولیه رویدادهاي متن را نسبت به ترتیب 

وقوعشان در داستان »زمان پریشي« مي نامد )اردلاني، 14:1387(. زمان پریشی، عبارت است 

از هــر پاره اي از متن که در نقطه اي زودتر یا دیرتر از موقعیت طبیعي یا منطقي توالي رخداد نقل 

مي شــود. )تولان، 1383: 192( ژنت با توجه به عامل زمان چهار نــوع روایت را از هم متمایز 

مي ســازد: 1-  روایت گذشــته نگر: رخداد ها پس از اتفاق افتادن روایت مي شــوند. 2- روایت 

مقدم: در آن، زمان رخدادها پیش از زمان داســتان است. 3- روایت لحظه به لحظه: زمان طرح 

با زمان داستان تداخل دارد، یعني داستان حوادث را لحظه به لحظه دنبال مي کند. 4-روایت هم 

زمان: در این روایت، زمان روایت با زمان داستان تطابق دارد. )اردلانی، همان( 

راوی کنار قهرمان داســتان نشســته و حــوادث مختلف را روایــت میکند. امــا پرداختن راوی به 

داســتان های مختلف سیر خطی زمان در داستان را به هم می ریزد وگاهی در زمان حال وگاهی در گذشته 

سیر می کند. گاهی آنقدر داســتان ها مختلف و تودرتو می شود که خواننده زمان داستان را گم می کند. با 

این وجود خط زمانی در داستان گنگ و مبهم نیست، تاریخ داشته، آغاز وپایان دارد. اما این زمان و مکان 

بــا درون مایه چندان پیوند ندارد. یعنی خواننده حــوادث را از زبان راوی به گونه ای بیان می کند که گویی 

ناگزیر بوده از زمان و مکان به عنوان جبری تاریخی بهره ببرد و چاره ای جز آن نداشته، این در حالی است 

که »دو عنصر مکان و زمان، در روند داســتان واقع گرا نقشی سازنده ومهم ایفا می کند به گونه ای که وقتی 

خواننده داستان را می خواند باید حس کند که در زمان و مکان واقعی زندگی می کند وداستانی که جریان 

دارد نیز واقعی و رئالیستی است« )شکری، 1386: 243(.

نویســنده در لابای روایت های خــود بارها با حوادث تاریخی اشــاره می کند؛ اســتعفای جمال 

عبدالناصر در ســال1967 )خوری، 2010: 31(، گور دســته جمعی در اردوگاه شــتیا 1982 )همان: 



غه
بلا

ج‌ال
‌نه
93

2و
2‌،
16
ی‌
ها
به‌
خط

ه‌‌
گا
از‌ن
ی‌
لام
اس
ی‌
دار

ر‌بی
ن‌ب

شم
‌‌د
رم
ت‌ن

در
ی‌ق

زش
گی
و‌ان
ی‌
ش
بین
ت‌
یرا

تأث
ی‌
رس
بر

ی
لای

رک
 تی

ی
مان

رح
ن 

سی
ح

91

چ 
وکا

ج ل
ور

« ج
ب

زتا
»با

یۀ 
ظر

س ن
سا

برا
ی 

ور
س خ

لیا
ر ا

« اث
س

شم
ب ال

»با
ن 

رما
در 

ن 
طی

س
 فل

می
سلا

ت ا
اوم

 مق
س

کا
انع

لو
زان

 ای
ید

ام

38(، ترور غســان کنفانی در ســال 1971 )همان: 43(، بمباران هوایی منطقه فاکهانی در ســال 1981 

وعملیات پاکسازی در سال 1951 که به دستور نخست وزیر وقت دیوید بن گوریون انجام شد )خوری، 

2010: 61(. درگیری میان آوارگان فلسطینی وارتش لبنان در سال 1969 )همان: 87(. اقدامات نیروهای 

گروه پالماچ در روســتای کویکات )همان: 101(. جنگ المخیمات )همان: 117( تبادل اسیران در سال 

1983 )همان: 137( محاصره طولانی اردوگاه شــتیا 1985 )140(، جنایت اردوگاه شــتیا 1982 و 

جنایت جنبش أمل با حمایت ســوریه در ســال 1985 )همان: 143(، جنگ 1978 – حمله اســرائیلی 

بــه مارون الراس جنــوب لبنان )همان: 154(، عملیــات گروگان گیری فرودگاه مونیــخ 1972 )همان: 

177(، ترور بشــیر الجمیل 14 ســپتامبر 1982 )همان: 274(، درگیری بین اردوگاه ها و ارتش در سال 

1973 )همان: 360(، اشــغال جنوب لبنان توســط اسرائیل و تشــکیل دولت آزاد لبنان در سال  1978 

)همان: 409(، عملیات بمب گذاری در ایستگاه های اتوبوس تل آویو )همان: 436(. این نوع گنجاندن 

زمان های تاریخی در میان روایت های داســتان به همراه ذکر برخی جزئیات ترفندی است که نویسنده به 

گاهی بخشی بالایی برای خواننده داشته باشد و هم زوایایی از تاریخ  کمک آن تاش می کند تا هم جنبة آ

را که برای بســیاری پنهان مانده روشن ســازد. گویی نویسنده قصد دارد حوادثی که مشمول زمان شده و 

در لابای هیاهوی رســانه ای به فراموشی سپرده شده را زنده کند تا تلنگری باشد برای مخاطبانی که رنج 

فلسطینیان را از یاد برده اند و یا در نظرشان کم رنگ شده است.

بر خاف اشاره به حوادث تاریخی و زمان مند بسیار، تصویری که خوری از مکان ارائه می دهد، کلی 

و فاقد جزئیات اســت به گونه ای که خواننده نمی تواند خود را در صحنه حاضر ببیند بلکه مجبور اســت 

از پنجرة کوچکی که نویســنده برای او ترســیم کرده به دیدن مکان بپردازد، نوعی احســاس غریب بودن 

به خواننده دســت می دهد، نمی تواند ارتباط خوبی با شــخصیت های داستان برقرار کرده و با آنان همراه 

وهم نوا باشد. زیرا بیان داستان در جریان مکان به شکلی اثرگذار کمک می کند تا داستان شکلی واقعی تر 

بــه خود گرفته و از حالت تاریخ گونه بودن فاصله بگیرد. زیرا »مفاهیم با منفصل شــدن از ظرف زمان و 

 هنگامی خاص می شــوند که هر دو مفهوم زمان و مکان 
ً
مــکان عمومیت می یابند واغلب مفاهیم صرفا

همراه آن ذکر گردد« )لاج و دیگران، 1380: 30(. 

اگر تصویرسازی مناسب از مکان انجام نشود و رابطة میان توصیف و فضا از بین برود، توصیف تنها 

کارکرد تفســیری خواهد داشت. توصیف و تصویرســازی ضعیف باعث می شود مکان اصلی داستان به 

پدیده ای انتزاعی تبدیل شود که حادثه ای در آن رخ نمی دهد و شخصیتی در آن نفوذ نمی کند و به صورت 
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تصویری ضعیف باقی می ماند که به تعیین کننده ای عام برای صحنه حوادث تبدیل می شــود )الفیصل، 

1995: 265(. این همان نقدی است که می توان بر خوری وارد آورد. او به اجبار خاطره گویی راوی است 

که داســتان را پیش می برد. در این رمان چندان توصیفات دقیق از مکان دیده نمی شود وبا توجه به حجم 

اثر می توان گفت نویسنده به توصیف دقیق مکانی توجه نداشته وجز در مواردی به توصیف کلیات بسنده 

 اصبعک 
ُّ

 با چند کلمه توصیف؛ »...تمُد
ً
 نام است ونهایتا

ً
کرده است. آنچه از مکان نقل می شــود صرفا

 السهل، و هناک قری القضاء، هنا البروة و هنا ...« 
ّ

و تقول: هذه عکا، هنا الســور، وإلی هنا یمتد

)خوری، 2010: 24( »او با دســت اشــاره می کردی ومی گفتی: اینجا عکا است، اینجا سور ودشت تا 

بدین جا امتداد پیدا می کند ...، اینجا بروة است، آنجا ...«. 

اما همان توصیف اندک نیز به نوعی آیینه ای تمام نما از زندگی رقت بار فلســطینیان در سرزمین خود 

و یا اردوگاه پناهندگان اســت. زیرا مکان به عنوان یکی از عناصر داســتانی اســت که به نویسنده کمک 

می کند تا بتواند ضمن توصیف، شرایط جامعه را به نمایش گذارد. در جایی نویسنده با پرداختن به مکان، 

تصویرگر رنجی می شود که مردم روستاهای فلسطین پس از اشغال توسط اسرائیل متحمل شده اند؛ »قال 

. نرمی الحرام علی غصن 
ً
عبدالمعطي: بعد شعب هربنا إلی أحراش البعنة وأقمنا فیها. حوّلنا خیما

کثر من شهر« )همان:233(.  الشجرة ونربطه بالأرض فیصبح شبه خیمة. عشنا فی انصاف الخیم أ

عبدالمعطی گفت: »بعد ]سقوط روستای[ شعب به جنگل های اطراف البعنه گریختیم وهمانجا ماندیم. 

ملحفه ها را خیمه کردیم. ملحفه ها را روی شــاخه درخت می انداختیم وبه زمین می بســتیم، شبیه نیمه 

خیمه می شد وبیشتر از یک ماه در این خیمه ها زندگی می کردیم«.

توصیف خوری از بیمارســتان، در حد توصیف صرف باقی نمی ماند، بلکه بیان شــرایط نابســامان 

بیمارســتان در اردوگاه آوارگان فلسطینی  است. اینجاســت که نویسنده به جای نوشتن گزارش خبری در 

مظلومیت مردم فلسطین و بیان مستقیم آلام آنان، با تصویرسازی از یک بیمارستان به شکلی غیرمستقیم 

این حس را به خواننده منتقل می کند و مخاطب بدون اینکه خود متوجه شود با این شرایط ابراز همدردی 

می کند؛ »أنت في مستشــفی الجلیل... تعال نبدأ من غرفتک. غرفة صغیرة اربعة أمتار بثاثة، فیها 

ســریر حدیدي، إلی جانبه کومودینة فوقها علبة کلینکس... إلی یسار في مواجهة السریر، خزانة 

 
ً
خذت ألوانا

ّ
 شــیء أبیض في هذه الغرفة. لکن لیست بیضاء وات

ّ
حدیدیة بیضاء. أنت تعتقد أنّ کل

ر وخزان ملوّثة بلون الحدید وسقف مليء البقع بسبب الرطوبة 
ّ

ر وحیطان مقش
ّ

أخری بیاض مصف

والإهمال والقذائف« )همان:117(. »تو در بیمارستان الجلیل هستی... از اتاق تو شروع می کنم، اتاقی 
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کوچک، سه در چهار، با یک تخت آهنی و کنار آن یک کمد کوچک و بر روی آن جعبه دستمال کاغذی 

و... کمد ســفید آهنی. گمان می بری اینجا همه چیز ســفید است، اما سفید نیست، بلکه دیگر زرد شده 

است. دیوارهای رنگ و رو رفته، کمد زنگار گرفته وسقفی با تکه های کنده شده رنگ که به خاطر رطوبت 

هوا، عدم رسیدگی وخمپاره ها ایجاد شده اند«.

در صحنة دیگر وقتی راوی برای دیدن یکی از مبازران فلســطینی به بیمارســتان روانی می رود آنجا 

را توصیــف می کند تا تصویرگر رنج ومحنتی باشــد که بیماران روانی متحمل می شــدند؛ »في الطابق 

، والمریض 
ً
 بمعنی ما. غرف المرضی مفتوحة علی قاعات کبیرة نسبیا

ً
الأول کان الوضع انســانیا

یستطیع الاختیار بین البقاء مع زمائه في القاعة أو الجلوس في غرفته حیث وضعیت أربعة أسرة. 

 إلی عنبر کبیر مليء بالاسرّة المسیّجة، »هنا العجزة«، قال، ثم انعطف بی إلی الیمین، 
ً
وصلنا أولا

ف العقلي« قال، 
ّ
وأدخلنــي قاعة الرعب، رأیت ثاثین طفا في أســرّتهم لایتحرکون، »هنا التخل

بون«، قلت. »هذا أفضل لهم ولنا« أجاب. قادني في ممرّ ضیق وقال 
ّ

و هو یبتســم. »لکنّهم یتعذ

، کان مجموعة 
ً
إنّنا سنصل الآن إلی قسم الخطرین. ورأیت عدنان. لم یکن قسما ولاقاعة ولاغرفا

 بسلســلة حدیدیة إلی سریره المسیّج بقضبان 
ً
من الزنازین الصغیرة المعتمة، وکان عدنان مربوطا

حدیدیة، شــخیره یتصاعد« )خوری، 2010: 166(. »در طبقة اول شــرایط تا حدی انسانی بود. اتاق 

بیماران به ســالنی نسبتا بزرگ باز می شــد وبیماران می توانستند به همراه بقیه ســالن بیایند ویا اینکه در 

اتاق های چهار تخته خود بمانند. اما طبقة دوم شرایط بدی داشت. سالنی بزرگ پر از تخت های محصور 

شــده. گفت: اینجا بخش ناتوانان ذهنی است. سپس مرا به سمت راست برد و وارد سالن ترسناکی کرد. 

ســه کودک را دیدم که به تخت هایشان بسته شده  بودند وحرکت نمی کردند. گفت: »اینجا بخش ناتوانان 

ذهنی است« ... مرا به راهروی تنگی برد وگفت الان به بخش بیماران خطرناک می رسیم. عدنان را دیدم. 

آنجا نه بخشــی بود، نه اتاقی، نه تختی. تعدادی زندان کوچک و تاریک. عدنان با زنجیر به تخت بســته 

 توصیف یک مکان نیست. توصیف سرنوشت 
ً
شده بود، تختی محصور شده با میله های آهنی«. این صرفا

یک سرزمین است، توصیف سرنوشت یک مبارز فلسطینی، که پس از دستگیری وشکنجه در زندان های 

اســرائیل آزاده شده، بی کس و تنهاست. او در ســرزمین غربت، در بیمارستان روانی و در تنهایی وعزلت 

مجددا زندانی شده است. 

فضاســازی که نویســنده از زندان ها ارائه می دهــد، گرچه بدون جهت گیــری بوده و صرفا 

توصیفی مکانی از زبان راوی اســت اما در خال همان توصیف انبوهی از پیام ها را به مخاطب 
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منتقل می کند. روایت یونس از یکی از شــکنجه ها بیانگر چنین فضایی است؛ »کنت مرهقا بعد 

ثاثة شــهور ولا أعلم أین سجنونني، کنت في قبو تحت الأرض، ظام ورطوبة وبرد... کان البرد 

یســکنني وکان الوجع... صرت أتمنی الضرب لأنه وســیلتي الوحیدة کي أحصل علی قلیل من 

الدفء... أســندني أحدهم إلــی الحائط، ووضع ذراعه تحت عنقي، وقــام آخر بضربي بقبضته 

الملفوفــة بجنزیر حدیدي علی فمــي... والرجل یغلق فمي بیده کي یجبرني علی بلع أســناني 

المحطمة« )همان: 60-59( )بعد از سه ماه خسته شده بودم، و درد... نمی دانستم کجا زندانی 

هستم، زیرزمین تاریک و نمور و سرد... درد و سرما تمام وجودم را فراگرفته بود... آرزو می کردم 

که کتکم بزنند تا کمی گرم شــوم... یکی از آن ها من را به دیوار تکیه داد، ساعدش را روی گلویم 

فشــار داد و دیگری با زنجیری آهنی که در دست داشت به دهانم زد... مرد دهانم را با دستهایش 

بســت و مجبورم کرد که دندان های شکسته ام را قورت بدهم(. راوی در جای دیگر شیوه شکنجه 

را تشــریح می کند؛ »یربطون المعتقل إلی کرســي ویترکونه جالسا لمدة أسبوع، والکیس الأسود 

یغطي رأســه، ویبقی المعتقل مربوطا إلی الکرســي داخل ظام الکیس، یرفع الجندي الکیس 

عن الفم مرة في الیوم ویعطون الســجین کسرة خبز وجرعة ماء...« )همان: 285(. )بازداشتی را 

به صندلی می بســتند، سرش را با کیسه می پوشــاندند و یک هفته به حال خودش رها می کردند، 

بازداشتی به صندلی بسته بود و کیسه روی سرش. سرباز روی یکبار کیسه را از سرش برمی داشت 

و تکه نان و جرعه آبی به او می داد(. راوی از زبان شــخصیت ســمیح که اعامیه پخش می کرد 

شــکنجه دیگری روایت می کند؛ »کنا في شهر شــباط، وکان البرد والثلج. اقتادوني إلی المحقق 

الذي أمرني بخلع مابســي... خرجنا من باب السجن ومشینا إلی تلة مرتفعة، وکان الثلج، وفي 

أعلــی التلة بدأ الضرب، ضربوني في کل مکان من جســمي، اســتخدموا أیدیهم وأرجلهم...« 

)هان: 386(. )ماه مارس بود، ســرما و برف. مرا پیش بازجویی بردند که دستور داد لباسهایم را 

دربیاورم... از در زندان بیرون رفتم و به ســمت تپه بلنــدی راه افتادیم، برف بود. بالای تپه من را 

کتک زدند، تمام بدنم را زیر مشت و لگد گرفتند(.

2-2- شخصیت

لوکاچ یکی از راه های تجلی واقعیت را شخصیت های رمان می داند. او ارزش شخصیت پردازی 

را در این نکته می داند که نویســنده تا چه اندازه توانســته امری اســتثنایی را به واقعیت اجتماعی 
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نمونه نما ارتقا دهد )لوکاچ، 1377: 111( در واقع تیپ داســتانی تلفیق خاقانة دو مقوله ی خاص 

و عام است. امر خاص همان جنبه ها و ویژگی های منحصربه فرد شخصیت داستان بوده و از این 

 مانند یکدیگر نیستند. اما امر استثنایی، فردی 
ً
نظر استثنایی است که هیچ یک از انســان ها دقیقا

و خاص تنها هنگامی می تواند به عنوان تیپ داســتانی باشد که معرف تمامی طبقه ی اجتماعی، 

اخاقی و سیاســی زمان خود، یعنی شــخصیت »تیپیک« باشــد )زیما به نقل از ایزانلو، 1393: 

.)243
 آنچه که در شخصیت پردازی رئالیستی حالتی یقینی دارد این است که شخصیت های اصلی 

و فرعی داســتان، افراد عادی جامعه هستند. آنان از قدرت ماورایی برخوردار نیستند. اما در عین 

حال نمایندۀ قشــر خاصی از جامعه هستند که نویسنده ســعی دارد بدان بپردازد. از نظر لوکاچ 

شــاخص اثر رئالیستی، ابداع شخصیتی اســت که »وجود او کانون هم گرایی تمام عناصر تعیین 

کننده ای می شــود که در یک دورۀ تاریخی مشخص، از نظر انســانی و اجتماعی، جنبۀ اساسی 

دارد« )تادیه، 1377: 101؛ لوکاچ، 1381: 13(. به عبارت دیگر، »شــخصیت پردازی زمانی رئالیستی 

است که شخصیت داستان محصول حوادث واقعی و عکس العمل هایی باشد که فرد در برابر این 

حوادث نشان می دهد« )موام، 1377: 108(. 

برآیند بررســی شــخصیت پردازی در اندیشۀ لوکاچ نشــان می دهد که شــخصیت های ارائه شده 

در هر داســتان افراد عادی هســتند که برای مخاطب ملموس و اعتمادپذیر هســتند، اما در عین حال در 

گاهی بخشی دارد. این شخصیت های  تصویرپردازی نویســنده از آنان پیام هایی منتقل می شود که جنبة آ

عادی که ویژگی های شــخصی خاص خــود را دارند، یک وجه عام نیز دارند کــه ویژگی های کلی یک 

دوره را ارائــه می دهند. لوکاچ این شــخصیت ها را تیپیک یا نمونه نما می داند. کســانی که نه ویژگی های 

یــک فرد بلکه ویژگی های یک گروه یا طبقۀ خاصی را نمایش می دهند. یونس و همســرش نهیله نمایندۀ 

مبارزان فلســطینی اســت که عمر خود را صرف مبارزه در راه مقاومت اسامی فلسطین کردند و در این 

راه، از بدیهی ترین حقوق خود محروم اند؛ »کنت تجلس قرب أمّک ســمعت صوت نهیلة وهي تعید 

الأطفــال... وأنت لن تفتــح ذراعیک کما کان من المفترض بأب أن یــری اولاده... تراجعوا إلی 

 واحدا وظهورهم تســتند الی الحائط، کأنّهم خافوا منک« )کنار مادرت نشســته 
ً
ا

ّ
الرواء ووقفوا صف

بودی که نهیله بچه ها را صدا زد... وارد اتاق شــدند، نزدیک تو نیامدند، آغوشــت را برایشان باز نکردی، 

مثــل کاری که همه فرزندان و پدران انجام می دهند. کمی عقب رفتند و در یک صف به دیوار تکیه دادند 
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گویی می ترســیدند به تو نزدیک شوند( )همان: 385(. آنقدر مسئلۀ وطن و مقاومت مهم است و جسم 

و جان مبارزان را به خود مشغول کرده که مبارزه نظامی و سیاسی در تمام عرصه های زندگی، حتی حریم 

خصوصی آنان نیز رسوخ کرده؛ »هل تذکر أیام الأولی فی المغارة...کنت أنتظرک کي تأخذني إلیک 

 في السیاسة« )همان: 397(. و در نهایت خود را 
ّ
ینی بجســدک...، لکنّک لم تکن تحکي إلا

ّ
وتغط

آواره ای می بیند که وطنی برای زندگی ندارد، باید برای همیشه در غربت باشد و دور از همسر و فرزندانش 

زندگی کند؛ »رأی یونس حیاته کشــظایا متناثرة... قــال لنهیلة: تعال معی إلی لبنان. قالت: اعرف 

أنّک لا تستطیع لأنّهم سیقتلونک أویسجنونک هنا. لا أنت تستطیع ولاأنا« "یونس زندگی اش را مثل 

تکه هایــی پراکنده می دید... به نهیله گفت: »با من به لبنــان بیا«. نهیله گفت: »می دانم اینجا بیایی آن ها 

تو را بازداشــت می کنند و تو را خواهند کشت. نه تو می توانی نه من". پایان تلخ زندگی یونس، کنایه ای از 

پایان تلخ سرنوشت فلسطین است. خوری از همان ابتدا قهرمان را در حالت کما و روی تخت بیمارستان 

تصویر می کند، همچون فلسطین تکه تکه شده و در حال احتضار.  

نویســنده در پرداختن به شــخصیت خلیل، از دریچۀ نگاه او مسائلی را بیان می کند که جنبه ای عام 

دارد. تعارض میان داشتن زندگی عادی و ترس از کشته شدن و غلبۀ گهگاه یکی بر دیگری در میان برخی 

آوارگان تعارضی همیشــگی است که نمود آن را در رفتارهای خلیل می توان دید؛ »به اردوگاه برگشتم نه به 

خاطر اینکه از شرکت در جنگ ترس داشتم بلکه به خاطر این بود که تمایلی به جنگیدن نداشتم« )همان: 

230( از ســوی دیگر او به عنوان یک جوان، ارائۀ دهندۀ تفکراتی ویژۀ جوانان زمان خود است؛ »أعلنت 

الحادي. فإذا کان الانســان قادرا علی الوصول إلی القمــر فهذا یعنی أن الله غیرموجود... وحین 

 الشباب أصوم رمضان وأردّد الآیات 
ّ

قلت ما قلته لم أکن أقصد ســوی الفکرۀ. أنّي کنت مثل کل

القرآني« )همان: 53(. نویسنده در اینجا به یکی از بحران های کلی اشاره می کند که جوامع سنتی جهان 

ســومی با آن درگیر هســتند. بحران تعارض یافته های جدید علمی و وارداتی با باورهای سنتی. بحرانی 

که دو طیف ســنت گرایان و غرب گرایان را در برابر یکدیگر قرار داد که هر کدام تاش می کردند عقاید و 

باورهای خود را گسترش داده و به دیگران بقبولانند.

لوکاچ ساختار رمان را فرزند خلف نظام سرمایه داری می داند. در رمان شخصیت هایی وجود دارد که 

همچون انسان های »ازخودبیگانه« ی نظام سرمایه داری، دچار »شیءشدگی« می گردند )ایزانلو، 1393: 

40(. شــخصیت شمس در رمان می تواند نمونۀخوبی از »شــیء شدگی« باشد. شیئی است که در سن 

کم وادار به ازدواج می شــود و به خانۀ همســر می رود )خوری، 2010: 479(، پدیدۀ غالب کشورهای 
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عربی که در آن اکثر دختران بین سن 14 تا 17 سالگی ازدواج می کردند )عثمان، 1976: 158( شیئی که 

جز بهره کشی جنســی به درد دیگری نمی خورد؛ »إنّ زوجها کان یخیفها اکثر من الحرب... لم یکن 

 تحت دويّ القصف« »همســرش بیشــتر از جنگ او را می ترســاند... فقط زیر صدای 
ّ
یضاجعنی إلا

بمباران با من هم بستر می شد« )همان: 479(. شیئی که هنگام طاق حق داشتن فرزندش را ندارد زیرا نه 

قابلیت دارد و نه توانایی؛ »در نهایت مجبور به طاق و دوری از دخترش می شود« )همان:230( شمس 

نمایندۀ طیفی از زنان اســت که در مشکات زندگی پابه پای مردان هســتند اما هیچگاه دیده نمی شوند 

 کبیرا من حیاتها فی بیت 
ً
گویی جزئی از وســایل زندگی هستند؛ »قالت شمس:إنّها عاشت قســما

 في الضرورۀ. یعود 
ّ
 في الشتاء. وأب لا یناقش إلا

ً
 فی الصیف و برّادا

ً
التنک الملوّن. بیت یصیر فرنا

 المعکرونۀ والصراخ علی أمّی 
ّ

ی به ســوی لف
ّ
 فا یجد ما یتسل

ً
من عمله فی الکسّــارات منهکا

 العجین بشکل جیّد«. »شمس گفت مدت زیادی از زندگی اش را در خانه ی حلبی زندگی 
ّ

لأنّها لم تعد

می کرد. تابســتان ها تنور بود و زمســتان ها یخچال. با پدری که با مادرش فقط به وقت ضرورت صحبت 

می کرد. »پدرم خسته از ســرکارش از سنگ  شکن برمی گشت... تنها چیزی که او را آرام می کرد خوردن 

ماکارونی بود و فریاد زدن بر سر مادرم که چرا خمیر خوب جا نیفتاده«« )همان: 475(.

3-3- مضمون

مارکسیست ها بازتاب نامســتقیم واقعیّت را در رمان، حقیقی تر از بازتاب در کتاب های تاریخی 

دانسته اند )تسلیمی، 1388: 157( نظریۀ بازتاب را نظریه پردازان مارکسیست پیش از لوکاچ مطرح 

کرده اند؛ امّا نظریۀ آنان به بازتاب جزبه جزءِ واقعیّت خاصه می شد در حالی که »هرچند هنرمند 

باید از طبیعت الهام گیرد، اما هنر، بازآفرینی واقعیّت است، نه رونوشت آن« )لابیکا، 1377: 296(. 

بدین خاطر اســت که او رمان را نقاشی واقعیّت می داند نه عکاسی آن؛ زیرا ذهنیت رمان نویس، 

واقعیّــت را به گونه ای دســته بندی می کند که بتواند آنچه دلخواه خود اســت، به تصویر درآورد. 

چنان که فضای حاکم بر رمان هم نشان می دهد، نویسنده از زبان راوی دست به گزینش واقعیت 

می زند و چیزهایی را مطرح می کند که از پسِ آن، به جهت دهی و یا جهت گیری خاصی برســد. 

خــوری رمان خود را با این جمله به پایان می برد؛ »اگر ده ها مرد و زنی که در اردوگاه های زندگی 

می کردند، نبودند تا خاطراتشــان را بازگو کنند این رمان هم نبود... برای نگارش بعد تاریخی نیز 

به منابع بســیاری مراجعه کردم از جمله مقالات و پژوهش هایی که در دفتر سازمان پژوهش های 



14
01

ن 
ستا

زم
  ،)

26
ی

یاپ
 )پ

رم
ها

 چ
اره

شم
م، 

ده
از

ل ی
سا

98
فلســطین در لبنان به سرانجام رســیده بود« )خوری، 2010: 528(. متن، خود بیانگر این نکته 

است که نویســنده اطاعاتی خاطره گونه را از تاریخ فلسطین و وقایع پس از 1948 کسب کرده 

و آن را به شــکل تکه های پازل کنار هم چیده اســت. نکتۀ مهم، گزینش نویسنده در پرداختن به 

حوادث است، او سعی می کند به گونه ای روایتگر واقعیت باشد که ایدئولوژی خود را در لابه لای 

متن به مخاطب عرضه کند.

نویســنده تاش می کند تا جریان روایت را به ســویی ببرد که موضع دیگران را در خصوص مســئله 

مقاومت فلسطین روشن سازد. او با نقل داستان خاخامی که به خاطر لواط کشته شده تاش صهیونیست ها 

را برای حفظ جایگاه خود ترسیم می کند. همسر خاخام در دادگاه نام »دولت اسرائیل«، که  آوردن نامش 

در آن زمان ممنوع بوده، را به زبان می آورد و عنوان می کند که نمی تواند به اسرائیل بازگردد و با این کار از 

قومیت و ملیت ساختگی خود دفاع می کند؛ »أنا ضائعة یا سیدي القاضي، فأنا لا أملك القدرة علی 

البقاء في بیروت، ولا الشــجاعة علی الهجرة الی أرض إسرائیل. ماذا أقول لهم هناك، هل أقول أنا 

تل في ســریر الزنی واللواط؟« )جناب قاضی من بیچاره هســتم، نه توان دارم 
ُ
أرملة الحاخام الذي ق

لبنان بمانم تا شــجاعت برگشتن به اسرائیل را دارم. به آنها چه بگویم؟ بگویم من بیوه خاخامی هستم که 

به خاطر زنا و لواط در رختخوابش کشته شده؟( )خوری، 2010: 359(. 

در جایی دیگر، وقتی مبارزی به نام ســمیح اطاعیه اعتصاب سراســری مدارس را پخش می کرده، 

دستگیر می شود. در جریان بازجویی به این کار اعتراف می کند، گفته های بازجوی صهیونیستی، ذهنیت 

اســرائیلی ها را با عبارت »إننا نســتحق الهزیمة« نسبت به فلســطینی ها نمایش می دهد؛ »قال إنه لو 

کان مکانــي، ولو کانت باده محتلة، لما قام بتوزیع المناشــیر، لأنــه عیب، کان علیك أن تزرع 

القنابل بدل توزیع هذه الأوراق. اعترفت أنني کاتب المنشــور، فزاد احتقاره لي، وقال إننا نستحق 

الهزیمة« )همان: 361( )بازجو گفت که اگر جای من می بود و سرزمین شــان اشــغال می شد، اعامیه 

پخــش نمی کرد چون عیب اســت. باید به جای پخش این برگه ها، بمب گــذاری کنی. اعتراف کردم که 

نویســنده اعامیه ها من هســتم، بیشــتر من را تحقیر کرد و گفت که ما ]فلسطینی ها[ مستحق شکست 

هســتیم(. وقتی خبرنگاری تصمیم می گیرد به یاد شهدای صبرا و شتیا یادمان بسازد با این ذهنیت خلیل 

مواجه می شــود؛ )هؤلاء المثقفون یعتقدون أنهم یحلون مشــکلة ضمائرهم بالتماثیل أو القصائد 

أو الروایات« )همان: 258( )این روشــنفکران فکر می کنند که با نصب یادبود و شــعر و داستان مشکل 

وجدان خود ]برای موضوع فلسطین[ را حل می کنند(. 
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نویســنده با روایت داســتان حضور کاترین فرانسوی در اردوگاه های فلســطینیان در لبنان، حقیقت 

مســئله فلسطین در نگاه اروپائیان را تشــریح می کند. کسی که مشاهدات خود را باور نکردنی می خواند 

)خوری، 2010: 267(. این داســتان واقعیت بازی رســانه ای صهیونیستها را آشکار می سازد که چگونه 

از تمــام ابزارها برای حقانیت نمایی خود بهره می جویند، اما در مقابل، حقیقت مصائب فلســطینیان در 

گاهی بخشی دیده  ســکوت خبری می ماند. از سوی دیگر، تاشی هم از سوی خود فلســطینی ها برای آ

نمی شود. وقتی خبرنگار لبنانی برای تهیه فهرست شهدا به اردوگاه فلسطینیان مراجعه می کند، آن ها فقط 

تعداد دارند؛ »ولکن حتی أســماء موتی المذبحة لم نســتطع جمعها في شکل صحیح. اجتمعت 

اللجنة الشــعبیة، وقررت إحصاء الأسماء، جمعنا الکثیر من الأسماء، ولکننا لم نصل إلی لائحة 

نهائیة« )همان: 258( )اما حتی نتوانستیم درســت اسامی کشته ها را جمع کنیم. کمیته مردمی تشکیل 

شــد و تصمیم گرفته شد اسامی جمع آوری شود، اســم های زیادی جمع آوری شد، ولی به یک فهرست 

نهایی نرسیدیم(.

آن ها حتــی عزیزان خود را  فــدا می کنند، فقط برای حفــظ ظاهر. »دنیا« دختری اســت که مورد 

تجــاوز قرار گرفته، وقتی در کنفرانــس خبری این موضع از زبان او مطرح می شــود، چنان با او برخورد 

می شــود که دیگر چیزی به زبان نمی آورد؛ »عندما جاءت الدکتورة منی لزیارتها فهمت الآن "فدنیا 

مت 
ّ
انهارت لأنّهات ســکتت بعد مؤتمر الکارلتون. کانت تلک المــرة الأولی والاخیرة التی تکل

فیها عن الاغتصاب الجماعي الذی تعرّضت له، شــاعت القصة فی المخیم وغضبت أمّها کثیرا 

والناس..."« )دکتر منی وقتی به بیمارســتان آمد و به دیدن دنیا رفت فهمید دنیا پس از کنفرانس کارلتون 

سکوت کرده است. اولین و آخرین بار در این کنفرانس بود که دنیا در آن از تجاوز گروهی خبر داد که او 

نیز جزء آنان بوده. این ماجرا در اردوگاه پیچید. مادرش خیلی ناراحت شد، ومردم ....( )همان: 257(.

نتیجه گیری

برآیند پژوهش نشــان می دهد، کلیت حاکم بر ادبیات معاصر عربی زمینه ساز شکل گیری رمان 

و استقبال مردم از آن می شــود. از این رو انتخاب نوع ادبی رمان متأثر از شرایط حاکم بر ادبیات 

این دوره بوده اســت؛ چاپخانه هایی که آثار گذشــتگان، کتاب های جدید، روزنامه ها و مجات 

را راحت تر و ارزان تر در اختیار مردم می گذاشــتند و بر خیل باسوادان افزوده می شد. ترجمه آثار 

داســتانی غرب در کنار رواج ساده نویسی، باعث شد تا آثار داســتانی با اقبال عمومی گستره ای 
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مواجــه گردد زیرا به نویســندگاه این امکان را می داد که بی واســطه با مردم در ارتباط باشــند و 

دغدغه های آنان را انعکاس دهند. در این میان، آرمان فلسطین دست مایة نویسنگان بسیاری بود 

که خود را دغدغة این ملت ستمدیده را داشتند که الیاس خوری از جملة آنان می باشد.

 او به عنوان یک فعال سیاسی که مقاومت اسامی فلسطین، تحولات جامعه و مصائب آنان 

را از نزدیک مشاهده کرده، تاش می کند تا همچون نویسنده ای متعهد اثری بیافریند که هم مورد 

اســتقبال عموم باشــد و هم او بتواند به واسطه آن دین خود را نسبت به آرمان فلسطین و مقاومت 

اســامی ادا کند. از آنجایی که خوری به واسطه مشــاهده و مطالعه، اطاعات زیادی از مسائل 

فلســطینان داشت توانسته با اســتفاده از عنصر زمان و مکان در کنار شخصیت پردازی، بسیاری 

از مفاهیــم را در خال اثر بگنجاند. زمان و مکان صرفا فقط زمان و مکان وقوع حادثه نیســتند 

بلکه به مدد مضمون پردازی نویســنده آمده و کمک کرده اند تا نویسنده بتواند در لایه های پنهانی 

مفاهیم مورد نظر را منعکس کند. شــخصیت ها نیز عاوه بر اینکه افراد عادی هســتند، نماینده 

طبقات اقشــار مختلف جامعه به شمار می روند که غیرمســتقیم مخاطب را با زوایای مختلف 

مسئله فلسطین آشنا می سازد. 
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